
 

   .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 

يد توضيح كوتاهي عرض  استفسار فرموده اكه   براي خانم هاي مسلمان سري مودنينپوشان يدر باره مستمسك شرع

:مي كنم   

 

  ي عمومماكن و اابانهاي بر مسلمانان سخت شد و در خكاي كار در امربراي چند هفته  2001 پس از واقعه سپتامبر 

آنان نماد روشن بستگي به جامعه اسلامي و براي دشمن  يروسر  كه - محترمه ةب محجيها  به خانمبه خصوص

كار به جايي رسيده بود كه  . كردند ي ميگ پرانسنض يدي و گاه تعرّ و ياشفح  - قابل تشخيص و هدف گيري بود 

دربلد دانشگاهي آمن و شهر فوق متمدن پرينستون ، همسر من به ملاحظه احتمال شنيدن سخني نا محترمانه از خانه 

بيرون نمي رفت تا جايي كه جمعي از محترمات طراز اول شهر پيام دادند كه به حالت اجتماع به منزل ما مي آيند و 

در هاروارد هم در يك روز  كليه دانشجويان دختر كه شمار آنان نزديك .   را در ميان گرفته به بازار مي برند ايشان

برخي از علماء سعودي در پاسخ سؤال    در آن ايام محنت ،.  به ده هزار بود همه با روسري به دانشگاه رفتند 

در . م به ترك امريكا و مهاجرت به بلاد اسلامي دانستند را ملز مسلمانان از وظيفة شرعي خود در اين شرايط ، آنان

جا صاحب   و در آنكردند ي مي اقامت داشتند و محترمانه زندگكايسالها بود در امر  مسلمانانني اشتريب حالي كه

 شغل و ي دارااي خواندند يحالا در مدارس درس م، اولاد و املاك و اموال شده بودند و بچه هاشان بزرگ شده 

سر و موجب متلاشي شدن زندگي و ع به جاي ديگر براي آن خانواده هامهاجرت آنان به  لزام شده بودند و اوادهنخا

 به خصوص آنان كه خود در غرب مقيم -  اهل سنتياز علماي  تعدادبا ملاحظة اين شرايط ،   .حرج شديد بود

كه مورد  حفظ حرمت مسلمان اس اصل وجوب اس فتوا دادند كه بر -بودند و بينش روشن تري از وضعيت داشتند

 اي ديسر و حرج شد موجب عيدلائل شخصه  بكاي كه مهاجرت از امريدر صورتاتفاق نظر همه مذاهب اسلامي است 

  مقدار ضرورته  بتوانند ي است زنان مسلمان مي كه خروج از خانه الزاميدر موارد،  دباش قابل تحمل ريضرر غ

با حضور غير  ي در نماز و در مجامع خانوادگي به پوشش واجب شرعي البته ربطنيه ا خود را بردارند كيروسر

.   نداردمانندآنو محارم   

 

 شنيده شد كهو  دادند ي مشابهي دختر در فرانسه فتوااني هم در مورد دانشجوي االله منتظرتي مرحوم آچندي بعد

 يرازي االله مكارم شتي آفتوائي ازسپس . أييد كرده اند  ترانيز در لبنان نظر مرحوم منتظري مرحوم علامه فضل االله 

بيرون از جامعه  كه درييها  دختران و خانمي است براي علمشرفتي پيامعه اسلامج تيكه چون اولو شد نقل

 بهانه كه ني به اي مؤسسات علماي كند ي مدي تولي پوشش سر اشكالتي هستند اگر رعاي علمي كارهااسلامي در

در محل كار  خود را ي روسرتوانند ي مانني اهنددمي  نقي اجازه كار و تحقان هستند به آنستهايبه ترور وابسته اننيا

 بود بر خلاف با ديدي وسيع و آينده نگرت مصالح عالية جامعة اسلامي  ، اولوياي شيعيمبناي اين دو فتو. بر دارند 

اما هيچ يك در اصل حكم . ورد توجه قرار داده بود اولويت حفظ حرمت مسلمان را م علماء اهل سنّت كه ايفتو

.وجوب حجاب بر زن مسلمان و شمول آن نسبت به موي سر سخني نداشت   

 



با استدلال به برخي منقولات  داشتنداجتهاد از ايشان اجازه كه  ي االله منتظرتيمرحوم آ دو تن از شاگردانمدتي بعد 

در ذكر آن در اين مورد كه  -» لبابج« شود چون ي سر نميشامل مو ،مطرح كردند كه كلاً حكم حجاب تاريخي ، 

آن زمان از بندة  . نيي بدن از گردن به پادنيپوشان ي بوده برايتن پوش -آمده  سورة احزاب 59كريم ، آية قرآن 

 دفن ، جز در مورد لباس حج و لباس : كمترين نيز در اين باب سؤال شد كه به روش سنّتي خود در پاسخ نوشتم 

ذلك أدني أن «به صراحت  ( را -  از جمله حكم پوشش سر براي خانم ها -ساير مقررات شرع در باره پوشاك 

 ارشادي و از احكام)  ، به جاي ارجاع به مصلحت مولوي نفس الامريدر آية مباركة سورة احزاب» ينؤذَفن فلا ييعرَ

يعني حفظ حرمت زن مسلمان و در امان ماندن   - لاك حكمء مآن تابع بقالزوم  اجتماعي اسلام مي دانم كه تداوم 

 اما در روزگار حاضر پوشش سر ، نماد شناخته شدة جهاني زن  . و استمرار شرايط است  -او  از آزار نابكاران 

 حفظ و تداوم آن در جهاني كه همه اديان و مكاتب به نمادهاي فرهنگي و اجتماعي خود شناخته پسمسلمان است 

ه  يا موجب وجوب تقي ،  از آن گونه كه اكل ميته را مباح مي كندييمگر آن كه اضطرارها . ضروري استي شوند م

.و يا حصول عسر و حرج شديد فردي يا نوعي ، موجب پيش آمدن وظيفه اي ديگر شود ، مي شود   

 

آن ،  پوشش سر تيردند كه رعا و فتواها برداشت كات نظرني مسلمان در غرب از مجموعه ايها  از خانمياريبس 

 يا اطي مراجع بر اساس احتي و فتواستي نشرع احكام مسلمّ بودند جزء دهي شني اسلاميتكه در جوامع سنّگونه 

 اما ستمي برداشت موافق نني با اچنان كه گفتم من   .ي شرعينه وجوب قطعو بوده رعايت سنّت جامعه مذهبي 

اگر  ايشان.  كنم ي علما و بزرگان داشتند سرزنش نمنآ اتموعه فتاوا و نظر از مجين برداشتي را هم كه چنيكسان

كسي بايد پيش خدا جواب اگر . استدلال خود را دارند عذر و  خدا شيپصادقانه به اين درك و نظر رسيده باشند 

ابط را رعايت كرده كه طبعاً آنان نيز اگر در اجتهاد خود ضو( باب را كردند ني كه فتح اعلما و مراجعي هستندبدهد

 اختلاف كه از بطون منابع فقه و اصول خبر ندارند و فقط كسانينه ) باشند عذر و پاسخ خود را در درگاه حق دارند

 دو ني اانيم . »يت شرعحج« و نه »يمستمسك شرع« بود كه من گفتم لي دلنيبه ا.  نندي بي علما را ميواافت

  . دانندي است كه اهل فن مياصطلاح فرق

 

 حسين مدرسي طباطبائي

1396 تيرماه 30 - پرينستون  

 

 

 

 

 

 

 

 


